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اين هم شد حرف
ــى كارت، برو عقلت را  ــا! برو پ اى باب
عوض كن. مگر هر كسى هر چى گفت 
بايد باور كرد. پس اين عقل را براى چى 
توى كله آدم گذاشته اند. آدميزاد گفته اند 

كه چيز بفهمد، اگر نه مى گفتند حيوان.
ــابى روزى بيست من برنج  مرد حس
ــت كم دست كم  آب مى ريزد. روزى دس
كه ديگر از آن كمترش نباشد ده تومن 
دهشاهى و پنجشاهى مايه مى رد. اينها 
ــراى هيچ و پوچ؟ هى هى!  براى چيه؟ ب
ــاور كردم. اين كله  تو گفتى و من هم ب
را مى بينى؟ اين كله خيلى چيزها توش 
هست. اگر حالا سر پيرى من هم عقلم را 
بدهم دست جاهل ماهل ها من هم مثل 

آنها مى شم كه.
ــه من چى  ــن ديروز ب مرديكه، ببي
مى گويد. مى گويد: دولت مى خواهد اين 
ــس را توپ  ــع كند، مجل ــون را جم قش
ــى به تو بدهد يك  ببندد. خدا يك عقل
پول زيادى به من. آدم براى يك عمارت 
ــت دروازه  ــن در رفته از پش پى و پاچي
ــر دنيا اردو مى زند؟ آدم  طهران تا آن س
براى خراب كردن يك خانه پوسيده عهد 
سپهسالارى آن قدر على بلند، على نيزه، 
لبويى، جگركى، مشتى، فعله، حمال خبر 
ــى گفت و ابلهى  مى كند؟ به، به! احمق
باور كرد. خدا پدر صاف صادق بچه هاى 

طهران را بيامرزد.
ــاه مى خواهد  يكى ديگر مى گويد ش
ــون همه باغ شاه را بگيرد،  اول با اين قش
ــد برد مهرآباد را بگيرد،  بعد قشون بكش
ينگى امام را بگيرد، بالاخره همه ايران را 
بگيرد. من مى گويم مرد، آدم يك چيزى 
ــد، خوب بگويد نمى دانم ديگر  را نمى دان
لازم نيست كه از خودش حرف در بيارد. 
شما را به خدا هيچ بچه اى باور مى كند كه 
ــون قشون كشى  آدم پول خرج كند، قش
ــك بيفتد توى عالم و دنيا  بكند لك و ل
كه چه خبر است مى روم مملكت خودم 
را كه از پدرم به من ارث رسيده و قانون 
ــى در خانواده من ارثى كرده از سر  اساس

نو بگيرم؟ اين هم شد حرف؟ 
واالله اينها نيست. اينها پولتيك است 
ــه است. اينها  كه دولت مى زند اينها نقش
ــت. آخر بابا هر حرفى  ــرار دولتى اس اس
ــكار گفت. من  ــد عالم و آش را كه نمى ش
ــر دل قايمى بعضى  ــض خاط حالا مح
ــد مى گويم، اما  ــده باش ــا هم ش وكيل  ه
ــبيل هاى  خواهش مى كنم مرگ من، س
ــون ديديد اين مطلب را به  دخو را تو خ
فرنگى ها نگوييد كه بردارند زود بنويسند 
ــان و نقشه دولت ما را به  به مملكت هاش
ــت مى خواهد  ــد. مى دانيد دول هم بزنن
ــون  چه بكند؟ دولت مى خواهد اين قش
ــى  ــكى به طورى كه كس را همچه يواش
ــم  نفهمد همان طورى كه عثمانى به اس
مشروطه طلب هاى وان قشون جمع كرد 
ــل آمد كه  ــف به عم ــك دفعه كاش و ي
ــيه جنگ كند. دولت  مى خواهد با روس
ــكى اين قشون ها  ما هم مى خواهد يواش
را به اسم خراب كردن مجلس و گرفتن
سيد جمال و ملك و هر چه مشروطه طلب 
ــت جمع كند. درست  يعنى مفسد هس
ــد مطلب از كجا آب  گوش بدهيد ببيني
ــته  مى خورد ها. آن وقت اينها را دو دس
ــته را به اسم مطيع كردن  كند يك دس
ايل قشقايى و بختيارى بفرستد به طرف 
جنوب. يك دسته را هم به اسم تسخير 
كردن آذربايجان بفرستد به طرف شمال. 
آن وقت يك شب توى تاريكى آن دسته 
اولى را در خليج فارس يواشكى بريزد توى 
ده بيست تا كرجى و روانه كند به طرف 
انگليس و از اينطرف اين يكى دسته را هم 
همين طور آهسته و بيصدا باز دمدمه هاى 
ــفره نان و هر  صبح قلقلك و باروبنه، س
ــد روى چهل پنجاه تا  ــه دارند بار كن چ
ــر حد جلفا از بيراهه بفرستد  الاغ و از س
ــيه. آن وقت يك روز صبح  به طرف روس
زود ادوارد هفتم در لندن و نيكلاى دويم 
در پطرزبورغ يك دفعه چشم هاشان را وا 
ــان افتاده اند  كنند ببينند كه هر كدامش
گير بيست تا غلام قره چه داغى. واالله خدا 
تيغش را برا كند. خدا دشمنش را فنا كند. 
اين همه نقشه شاپشال است كه كشيده 
ــل ما ايرانى ها كه به اين كارها  اگر نه عق
ــيطان مى گويد هر چه  نمى رسيد كه.ش
ــربازها  دارى و ندارى بفروش بده اين س
در اين سفر مال فرنگ برات بيارند. براى 
ــدارد هم گمرك. صد  ــه هم كرايه ن اينك
تومنش سر مى زند به پانصد تومن. خدا 
ــك دل هم مى گويم خودم  بدد بركت. ي
ــال بدش  برم. اما باز مى گم نكند شاپش
ــه فكر بكند بگويد اين  بيايد؟ براى اينك
ــتان نرسيده  بد ذات حالا پاش به فرنگس
آنجاها را هم مشروطه خواهد كرد. بارى، 

خدا سفر همه شان را بى خطر كند. 

مكتوب 2

به بهانه انتشار ويراستى تازه از «چرند پرند» دهخدا

خدا پدرت را بيامرزد
«سلطان احمد شاه، پسر 
ــاه را به  ــى ش محمدعل
لندن دعوت كردند، در 
ــى كه جوان بود و  صورت
اميدها داشت و در يك 
ميهمانى رسمى كه ملكه 
و شاه و شايد «كور ديپلماتيك» همه حضور داشتند سه روز دايم براى 
او ميهمانى دادند و آن لردى كه ميهمان دار او بود دايما گفت كه شما 
ــتى در آن ميهمانى تصديق كنيد قرارداد وثوق الدوله را و در تمام  بايس
اين سه روز دايم گفتند، وگرنه تاج و تخت شما در خطر است. سلطان 
احمدشاه هر سه روز هر دفعه به آنها گفت كه تاج و تخت من با استقلال 
ــتم، چند روزى در اين  ــب نيست، من يك فرد هس مملكت قابل تناس
مملكت سلطنت دارم نمى توانم يك ملتى را به اسارت دايمى بدهم براى 
ــتى، البته صدها مرتبه از  تاج و تخت خودم. اعليحضرت همايونى بايس
سلطان احمد شاه بهتر و قوى تر، در اين وقت كه محتاج است مملكت 
به تقويت ايشان، مساعدت بفرمايند... من در هفتاد و چندمين سال عمر 
خود هستم، قلب من مريض است، ريه من مريض است، اعصاب من به 
ــال براى لغت نامه كرده ام،  كلى بر اثر كثرت كار كه در عرض چهل س
ــاعت، حالا از كار افتاده است، اولاد هم ندارم، آنچه را  روزى چهارده س
كه من مى گويم مبتنى بر هيچ غرضى نمى تواند باشد، من فقط و فقط 
براى سعادت و ترقى و بزرگى مملكت ايران اين پيشنهادها را مى كنم 
ــدارم. در عمرم مكرر در مكرر،  ــخصى ن و از اين جهت هيچ نوع نظر ش
چه در زمان قبل از اعليحضرت فقيد و چه در زمان اعليحضرت فقيد و 
ــفارت ها و وزارت ها شده است و من همه را رد  چه بعد از آن تكليف س
كرده ام، از اين جهت گمان نمى كنم كه ملت ايران در اين عرايض من 

تصور غرضى بكنند... .»
اين بخشى از گفت وگوى راديو تهران با دهخدا بود كه قبل از كودتاى 
ــتور دكتر مصدق چند بار از راديو پخش شد  ــد و به دس 28مرداد انجام ش
ــر كرد. اين گونه  ــروز» در 23 تير 1332 آن را منتش ــه «باختر ام و روزنام
ــاه مملكت كه يعنى: «اندازه آن بچه (احمد شاه)  كنايه زدن استادانه به ش
هم حاليت نيست» و «هوا برت ندارد كه اعليحضرت گفتن مرا بگذارى به 
حساب كاسه ليسى»ــ البته كار هر كس نيست و تصادفا از همان واكنش 
دكتر مصدق، يعنى دستور پخش مكرر آن از راديو، مى توان تاثير اين طنز 
باريك بر مخاطب تيزفهم را نيز فهميد. انگار دهخدا حرف دل مصدق را بر 
زبان رانده است. چراكه اگر نگاه كنيم و دفاعيات مصدق در دادگاه نظامى 
ــخره صريح  را به خاطر آوريم، مى بينيم كه مصدق نيز در آن دادگاه از مس
كارگزاران حكومتى هيچ ابايي نداشت؛ تا آنجا كه بوى سوختگى شاه مملكت 
(محمدرضا پهلوى) به اين نحو درمى آيد: «مصدق در مقابل قضات دادگاه 
به بازى هاى خاص خودش ادامه داد. گاه در صدد جلب ترحم برمى آمد. گاه 
ــرايى مى كرد. گاه حرف هاى مضحك مى زد و به هر حال سعى  داستان س

داشت خود را به هر نحو شده براى مطبوعات بين المللى مطرح كند.»
ــم آمده بودند و  به گمانم تمام آنها كه از كودتاى 28 مرداد به خش
فضاى سياسى همه شان را به خفه خون گرفتن وادار مى كرد، با شنيدن 
مسخره هاى او و با ديدن مصدق، در حالى كه دادگاه را به ترانه انداخته، 
دلشان قدرى خنك مى شد، آرام مى گرفتند، و «دمت گرم» مبسوطى 

نثارش مى كردند و اين مشابه همان احساسى است كه احتمالا، بعد از 
شنيدن سخنان دهخدا از راديو، به مصدق دست داده بود. 

ــد در كتاب «لطيفه ها و رابطه آنها با ناخودآگاه»، كه در 1905  فروي
منتشر شد، شرح مى دهد كه احساس لذت ناشى از خنده، به خاطر تاثير 
خنده در كاهش اضطراب و فشار روانى است. يعنى وقتى انرژى ما تخليه 
ــود، همراه آن مقدارى از انرژى كه براى مهار يا سركوب فعاليت  مى ش
ــاس  ــود و در نتيجه احس روانى به كار مى بريم هم تخليه و آزاد مى ش
خوشى به ما دست مى دهد. هربرت اسپنسر، فيلسوف انگليسى در قرن 
نوزدهم، معتقد بود كه خنده، آزاد شدن انرژى عصبى سركوب شده است 

و سايمون كريچلى اين عقيده درباره طنز را «نظريه آرامش» مى نامد. 
به قول دهخدا در «چرند پرند»: «اگرچه دردسر مى دهم، اما چه مى توان 
كرد، نشخوار آدميزاد حرف است. آدم حرف هم كه نزند دلش مى پوسد». 
ــد به اصطلاح «روزنامه  ــاره مى كند به رفيقى كه از او مى خواه و بعد اش
بنويسد» و وقتى دهخدا از او مى پرسد كه خب «چه بنويسيم؟ » مى گويد: 
ــند معايب بزرگان را  «چه مى دانم از همين حرف ها كه ديگران مى نويس
ــان»؛ گويى دهخدا قاصدا  ــت و دشمنش را بشناس بنويس، به ملت دوس
ــت؛ اينكه قدرى روان مردم ساكن شود، دلشان  چنين هدفى از طنز داش
خنك شود. اين موارد در «چرند پرند» زياد است. مثلا وقتى جامعه فقير 
آن زمان را تصور مى كنيم و در «چرند پرند» مى خوانيم كه: «ما مى مانديم 
ــود آدم حاجى، كاسب، خداشناس، اين قدر پول  تعجب كه چطور مى ش
داشته باشد. براى اينكه معلوم است كه اين همه مال از راه حلال كه جمع 
نمى شود. لابد بايد لكه ديزه حاجى عباس را آدم به زور تصرف كرده باشد. 
مال فلان يتيم را فلان صغير را، فلان بيوه را به ضرب چماق گرفته باشد...» 
ــم و تا حدودى درك كنيم كه مخاطب آن دوره از  مى توانيم حدس بزني
خواندن اين قبيل حرف ها، هرچند به شور و شعف و انبساط خاطر نرسد، 
اما تسكين و التيامى در حال او پديدار مى شود كه به قول معروف بگويد: 

«خدا پدرت را بيامرزد، حرف دل ما را مى زنى.» 
محمد دبير سياقى در «خاطراتى از دهخدا و از زبان دهخدا» كه در 
سال 59 منتشر كرد، به اين خاصيت نوشته هاى دهخدا اشاره مى كند: 
«مردم كوچه و بازار در خلال سطور و كلمات آن روزنامه (صور اسرافيل) 
خاصه در سلسله مقالات طنزآميز «چرند پرند» آن، آن شكوه ها و راز و 
نيازها را كه ساليان دراز در دلشان مانده و به سبب محيط نامساعد مجال 
عبور بر لبانشان نيافته بود معاينه مى ديدند... و احساس رها شدن از قيود 

و گشوده شدن بندهاى گران از پيكر خود مى كردند... .» 
ــكلى از دانش  ــايمون كريچلى مى گويد، ش طنز، همان گونه كه س
ممنوعه فرهنگى است و كاركردى مشابه مكانيسم دفاعى زبان شناختى 
ــر، بلكه با ترغيب ما به مواجهه  ــيم جهانى بهت دارد و نه از طريق ترس
ــا حماقت اين جهان، از ما مى خواهد كه وضعيت را تغيير دهيم، زيرا  ب
خنده مسرى است؛ همان گونه كه چرند و پرندهاى دهخدا تيراژ «صور 

اسرافيل» را در آن زمانه، به روايتى، تا 24000 نسخه رساند! 

پاراگراف2

سياست 
در «چرند پرند» دهخدا*

ــدى روزنامه را  «دهخدا» مطالب ج
ــاده مردم  كوچه و بازار و در  به زبان س
پوشش طنز بازگفت. در واقع كوشيد تا 
ــردم رابطه برقرار  بين روزنامه و توده م
ــد در كار خود  ــه او تا چه ح ــد. اينك كن
توفيق يافت، پرسشى است كه نمى توان 
ــخ داد. «ايرج  ــه آن پاس ــادگى ب ــه س ب
ــت كه به واسطه اين  افشار» معتقد اس
نوشته ها «صوراسرافيل» توانست راهش 
ــن و مردم  ــرهاى فرودي را در ميان قش
ــايد. اين را نيز مى دانيم كه  عادى بگش
صوراسرافيل را در مكان هاى عمومى به 
صداى بلند براى بى سوادان مى خواندند. 
ــى و  ــن راه برخى از مفاهيم سياس از اي
اجتماعى و آرزوهاى بزرگ روشنفكران 
مشروطه خواه به عوام منتقل مى شد. به 
اين صورت «چرند پرند» ابزارى بود براى 
آنكه وظيفه آگاهى دادن به توده مردم را 

انجام دهد. 
صوراسرافيل زندگانى كوتاهى داشت. 
ــماره آن  ــر مجلس يكم 32 ش در عص
ــد. و پس از انتشار سه شماره  منتشر ش
در دوره استبداد صغير، زندگى آن پايان 
ــش هايى  يافت. دهخدا نيز، پس از كوش
ــت  نافرجام، روزنامه نگارى را كنار گذاش
ــراغ انواع ديگر فعاليت هاى ادبى  و به س
ــال ها بعد كه افراد  ــى رفت. س و پژوهش
علاقه مند دوباره به «چرند پرند» توجه 
كردند، امواج انقلاب مشروطه فرونشسته 
بود. چنين به نظر مى رسيد كه مسايل 
ــى و اجتماعى عصر انقلاب  حاد سياس
ــد و به موضوع هايى كهنه  رنگ باخته ان

تبديل شده اند. 
ــير  ــن بار اديبان به تحليل و تفس اي
ــد. آنان بر ارزش  «چرند پرند» پرداختن
ــردند و فنون  ــا پا فش ــى آن مقاله ه ادب
ــه در آنها را  ــى به كار رفت ــع ادب و صناي

برشمردند. 
ــى» مجموعه «چرند  «سعيد نفيس
پرند» را در كتابى با عنوان شاهكارهاى 
ــد چاپ كرد.  ــى معاصر تجدي نثر فارس
چند نفر از استادان برجسته ادب فارسى 
دهخدا را به مناسبت نگارش آن مقاله ها 
يكى از پايه گذاران نثر نو فارسى دانستند، 
ــتارى متكلف و  نثرى كه چارچوب نوش
مصنوعى رايج را شكسته و كوشيده بود 
ــود. عده اى  تا به زبان گفتارى نزديك ش
ــدا در چند قطعه  ــز گفتند كه دهخ ني
ــتين گام ها را در  ــد و پرند» نخس «چرن
ــتان كوتاه فارسى برداشته  نوشتن داس
است. به راستى نيز ارزش و نوآورى هاى 
ــد» در زمان نگارش  ــى «چرند و پرن ادب
ــته دهخدا چون  ــد بود. نوش آن بى مانن
و  ــيد  مى جوش ــن  روش ــمه اى  چش
مى خروشيد و صفحه هاى صوراسرافيل 
ــت... از راه  ــادى مى انباش ــور و ش را از ن
چنين نوشته هايى بود كه سخن دهخدا 
بر دل آدم عامى كوچه و بازار مى نشست. 
چنان كه باربر پير بى سواد، صوراسرافيل 
را از روزنامه فروشان دوره گرد خردسال 
ــاده به اداره  ــد، بلكه خود را پي نمى خري
ــاند، از پله ها بالا مى رفت  روزنامه مى رس
و پول روزنامه را مى داد و اين پياده روى 
و بالا و پايين رفتن از پله ها را براى خود 

ثواب مى دانست. 
ــات – مانند  ــان ادبي نظر كارشناس
ــز درخور توجه  ــتف بالايى – ني كريس
است. همان طور كه آنها مى گويند، چند 
قطعه «چرند پرند» را مى توان نخستين 
نمونه هاى داستان (يا حكايت كوتاه) در 
ايران دانست... البته وظيفه كارشناسان 
ــى «چرند پرند»  ــات بازخوانى ادب ادبي
است و آنها با كار پرارزش خود بى ترديد 
دريچه اى به روى آن مقاله ها گشوده اند 
اما بازخوانى صرفا ادبى نه تنها براى درك 
مطالب «چرند پرند» كافى نيست، بلكه 
ــنده آن را نيز مى پوشاند. به  هدف نويس
ياد بياوريم كه نيت اصلى دهخدا توليد 
ــبك ادبى نبود و مسلما نمى خواست  س
داستان سرايى كند. او زبان و سبك را در 
ــت آن گرفته بود كه پيامش را هر  خدم
چه گسترده تر در جامعه بپراكند. دهخدا 
هنگام نوشتن «چرند پرند» دو هدف را 
دنبال مى كرد: يكى آنكه مسايل حساس 
اجتماعى، فرهنگى و سياسى را به زبانى 
ــر قدرت مدار  بگويد كه هياهوى عناص
ــزد؛ ديگر آنكه  ــب را بر نيانگي يا متعص
ــاده بگويد  ــايلى را چندان س چنان مس
ــر در بياورد...  كه فرد عامى نيز از آن س
ــت توده مردم را با روزنامه اى  مى خواس
جدى و سنگين آشنا كند. به اين منظور 
وى زبان ساده و روان كوچه را به خدمت 
ــاند،  ــه و آن را در لباس طنز پوش گرفت

طنزى جاندار و گزنده. 
* بخشي از مقاله دكتر سهراب يزدانى 
در كتاب «چرند پرند»
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يادداشتى درباره شيوه روايت 
در «افسانه شاعر گمنام» محمدعلى سپانلو

اگر كه ثانيه ها كلمات زمان ما باشند
ــام»، آخرين  ــاعر گمن ــانه ش «افس
كتاب شعر سپانلو، منظومه اى بلند، 
متشكل از پنج بخش- چهار حلقه 
ــت و هفت قطعه  و «پايانه»- در بيس
ــتقل، با چندگانگى هاى  ــعر مس ش
زبانى، تنوع فرمى، پيچيدگى روايى 
و تسلطى رشك برانگيز به متون و منابع تاريخى، آميزه اى از هيبت و موهبت 
را چنان به مخاطب عرضه مى كند كه پيش از پرداختن به جزييات در تجربه 

خواندن، ناممكنى است امكان پذير شده. 
ــراف» عبيد زاكانى آغاز مى شود.  مدخل كتاب، با نقلى از «اخلاق  الاش
ــاغل، براى  هلاكوخان پس از فتح بغداد، در تعيين تكليف هر يك از مش
ــدن در شط را رقم مى زند و در تكمله اى  ــاعران و قصه خوانان، غرق ش ش
ــاعر قصه گو» استثنائا زنده مى ماند. لزوم  بلافاصله مى خوانيم كه «يك ش
زنده ماندن اين شاعر قصه گو آنقدر قطعى است كه حتى اگر وجود خارجى 
نداشته باشد، لاجرم از آينده سر بر مى كند. بنابراين تا همين جا دو نكته 
در «افسانه شاعر گمنام»، مدنظر قرار مى گيرد. يكى اينكه منظومه بافتى 
ــمت گذشته است. در  روايى دارد و دوم اينكه حركت زمان از آينده به س
فضايى وهم آلود، سفر در زمان را در قطعه «خطاط» پى مى گيريم. ناگفته 
نماند كه در پايان منظومه نيز، دوباره خطاط قلم نى اش را قط مى زند تا 
ــيرى ذهنى در مكث  قصه اش را به نگارش درآورد. در واقع، كليت اثر س
ــتن شكل مى گيرد. انگار كه در كسرى از  بين قط  زدن قلم و اقدام به نوش
ثانيه فشرده و تودرتو همه مكنونات ذهنى خطاط بر ما آشكار مى شود. اين 
حركت ذهنى، كه به سفر تعبير مى شود، حركتى از دريا به خشكى است. با 
توجه به آنچه از «اخلاق الاشراف» در آغاز نقل شده، چنين به ذهن متبادر 
مى شود كه گويا يكى از آن شاعران و قصه خوانان غرق شده در شط مثل 
شبحى ظاهر شده و البته از جنبه اى ديگر رابطه گذشته و آينده در ادراك 
مكانى شعر، با رابطه خشكى و دريا توازى پيدا مى كند. براى همين «صداى 
شاعر» بر دروازه اى ساحلى يا «پلى كه چند لحظه بيش نمى پايد» به گوش 
مى رسد. از اين بابت«منظومه شاعر گمنام» وضعيتى «در آستانه» را در دو 

ساحت برى و بحرى تقرير مى كند. 
ــپانلو را به جرات  ــاعر گمنام» منظومه اى روايى است. س ــانه ش «افس
مى توان تنها شاعر مابعد نيما دانست كه به شعر روايى پايبند مى ماند و 
حتى امكانات آن را توسعه مى دهد. علاوه بر اين تجربه روايت شعرى سپانلو 
مملو از بالقوگى هايى است كه به كار داستان نويس مى آيد. روايت سپانلويى 
ــانه شاعر گمنام» مثل بسيارى از شعرهاى ديگرش، در مسيرى  در«افس
ــكل مى گيرد. براى توضيح بيشتر اين خصيصه، مى توان  خلاف روايت ش
ــت كمك گرفت و ميان دو نقطه فرضى در روايت  ــات ژرار ژان از اصطلاح
point of nar-) تمايز قايل شد. به زعم ژانت در هر روايتى، نقطه روايت

ــير وقايع (point of action) از يكديگر متمايز ند.  ration) و نقطه س
نقطه روايت هميشه پس از نقطه سير وقايع قرار دارد. روايت ها همواره به 
امور سپرى شده مى پردازند. هرچند راوى با مهارت و تكنيك هايى كه به 
كار مى برد مى تواند فاصله اين دو نقطه را به فراخور كم و زياد كند. حال 
اگر با اين مفروضات به سراغ روايت سپانلويى برويم، مى شود اين طور گفت 
ــپانلو در فرآيند روايت گرى خود جاى اين دو نقطه را با هم عوض  كه س
مى كند. آنچه در بادى امر، نقطه سير وقايع تصور مى شود در ادامه به نقطه 
ــود. بنابراين مساله صرفا در استعمال كلمات امروزى  روايت مبدل مى ش

براى بازگفت فضاهاى كهن و تاريخى نيست. بلكه جابه جايى راوى و مروى 
ــت كه به اين تبعات منجر مى شود. نمونه اى درخشان از كاربست اين  اس
شگرد را در بخش پنجم از حلقه اول شاهديم. در اين بخش «صداى شعر» 
ــر انجام موفق مى شود تا سفر خود را به مقصد موعود به فرجام برساند  س
ــاعر«قوه گريز از مرگ در اين مدار» اسيرش مى كند. اما در  و به تعبير ش
اين فاصله در سه سطر چنين جملاتى را مى خوانيم: « به قصه گوش بده، 
مخدوم!/منظور از خدايگان/خدايگان زمان نيست» براى چند لحظه زمان 
ــم. اگر راوى-خطاط- معاصران خود را  مرجع مدنظر راوى را گم مى كني
خطاب قرار داده باشد، آن وقت با كلمه آركاييك «مخدوم» مشكل پيدا 
مى كنيم؛ و اگر راوى به مخدوم، عصر ندا در بدهد، تكليف «خدايگان زمان» 
ــود. اين تكنيك كه آن را در نقد ادبى معاصر با  به درستى روشن نمى ش
عنوان «نقل قول غيرمستقيم آزاد» مى شناسند، در واقع يكى از مهم ترين 

دستاوردهاى داستان مدرن است. 
گذشته از اين راوى در بخش هاى مختلف شعر دگرديسى پيدا مى كند. 
ــكرى شيدا) و گاه  ــت كه از گلوى بريده اى در مى آيد (لش گاه صدايى اس
ــدى بام منظره را وصف مى كند (بام ها). متناظر با اين  پرنده اى كه از بلن
ــبك هاى بيانى نياز متحول مى شوند. انعطاف پذيرى بيان، تا  تغييرات، س
ــت كه از گروتسك مدايح كلاسيك گرفته تا ترانه هاى عاميانه  حدى اس
ايقاعات شعر را عوض مى كنند. همه اين شيوه ها در خدمت زمينه اى است 
ــته. متن حامل طرح اين پرسش  ــاعر براى بازگويى آن خيز برداش كه ش
ــت كه اساسا فاجعه را چگونه مى توان روايت كرد. طرز تلقى  انتقادى اس
ــت كه عملا هيچ  ــان معاصر از فاجعه، عبارت از واقعه اى اس زيبايى شناس
بازمانده، شاهد يا ناظرى براى آن نتوان تصور كرد. مبناى بحث هم از اين 
گزاره سهل و ممتنع آغاز مى شود كه زنده ها نمى توانند از جانب مردگان 
ماوقع را روايت كنند. سپانلو در اين تجربه اخيرش، از دو سرچشمه جداگانه 
براى پرهيز از توسل به بازنمايى كمك گرفته است. يكى نمونه هاى شعر 
مدرن جهان مثل «سفر مغان» تى. اس. اليوت و كانتو هاى ازرا پاوند است 
و ديگرى همان چيزى است كه استادان ادبيات فارسى به آن نثر مصنوع 
ــول نام مى گذارند. «زبان مادرى» از «كناره هاى  متكلف پس از حمله مغ
شمشير» بريده است و به تعبير راوى صرفا براى «نسخه نوشتن» كارآمد 
است. در جاى ديگرى در بخش هجدهم آمده است كه«آن تجربه گمانم، 
نزديك هفت قرن مرا پير كرد، تا با زبان مرده او با زمان مرده معاصر شوم» 
اشاره به قدر كافى روشن است. بازگفت فاجعه تنها از طريق ساختن زبانى 
مرده يا زبان مردگان به نيت احياى زمان هاى مرده امكان پذير مى شود. اما 
مردگان سپانلو چندان هم به راحتى تن به مرگ نمى دهند. همان طور كه 
چشمان زنى سر بريده، سركرده فاتحان را مسحور و شيداى خود مى كند، 
مابقى مردگان تاريخ هم از اين قدرت برخوردارند. در واقع اكنون ناتمام، كه 
حامل اشباح گذشتگان و درگذشتگان است، تاريخ را نه فقط وقايع گذشته 
كه لحظه گريزپاى پيوستگى گذشته و آينده در نظر مى گيرد. اساسا تمثيل 
ــپانلو صورت زبانمند همان لحظه اى است كه نگاه يكى از  «ارميايى» س

مردگان، شيدايى لاعلاج سركرده فاتحان را رقم مى زند.

 حسين فراستخواه
 پويا رفويى

ــى به ميزان علامه  ــى كس ــد پس از فردوس به نظر نمى رس
على اكبر دهخدا براى تقويت و تحكيم زبان فارسى رنج برده باشد. 
ــتوار است،  ــبيه كنيم كه بر دو پايه اس اگر اين زبان را به پلى تش
يك پايه آن بر گرده فردوسى و شاهنامه اوست و ديگرى بر شانه 
دهخدا و لغت نامه اش. او نه تنها از اين منظر همانند فرزانه توس 
ــت، بلكه وجوه گوناگونش در عرصه  ــى عظيم اس درخور ستايش
فرهنگى سبب شده تا از ميان نوابغ فرهنگ ايرانى چهره اى ممتاز 
به شمار  آيد. تلاش هاى فرهنگى او كه هريك در نوع خود تازگى 
ــته است، در مجموع موجب تقويت و گسترش زبان فارسى  داش

شده است. 
ــورى تشبيه كرد با انوار  علامه دهخدا را مى توان به منش
گونه گون. اين فرزانه كم نظير در زمينه هاى لغت شناسى، نظم، 
نثر، ترجمه، تصحيح متون، روزنامه نگارى، طنز و فعاليت هاى 
ــى داراى تاثيراتى است كه هريك از آنها مى توانست از  سياس

كسى چهره اى نام بردار بسازد.  دهخدا اگر داراى هيچ يك از اين امتيازات هم نمى بود، 
فقط مسمط معروفش «ياد آر ز شمع مرده ياد آر» كه تقريبا يك ماه پس از شهادت 
ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل سرود، كفايت مى كرد تا نامى به ياد ماندنى شود. 
در تاريخ شعر فارسى، شاعرانى را مى شناسيم كه از آنان اشعار چندانى باقى نمانده 
مانند رودكى، يا فقط چند بيت مانده، مانند سعيد طايى – قصيده سراى نيمه دوم 
ــم – كه تحقيق در تطور قصيده سرايى ايران بى ذكر قصيده كوتاهى كه  قرن شش
از وى به جا مانده، بى ترديد ابتر خواهد بود. دهخدا در زمينه نثر نيز چنين است. 
ترجمه هاى او از جمله ترجمه كتاب معروف روح القوانين منتسكيو مى تواند الگويى 
ــرافيل تحت عنوان  ــد. در حوزه طنز با مقالاتى كه در صوراس براى مترجمان باش
«چرندپرند» نوشت، شيوه اى را در اين سبك ادبى پايه ريخت كه مى توان آن را در 
ــب صنعت ادبى به اصطلاح «تجاهل العارف» تعريف كرد كه پس از وى الگويى  قال
براى بسيارى از طنزنويسان شد. در مقدمه يكى از اين مقالات با همين شيوه و با 
ــيرين كه نشان از احاطه او به زبان و فرهنگ عامه دارد و بى ترديد عاملى  قلمى ش
موثر در تاليف اثر سترگ وى امثال و حكم بوده است كه آن هم در نوع خود اثرى 
تازه به شمار مى آيد، با طنزى كه حلاوت از آن مى بارد، ناديده گرفتن قشر زنان را 
در جامعه به زبانى مطرح مى سازد كه با موضوع مورد بحث تناسبى اعجاب انگيز دارد: 
«همه كس اين را مى داند كه در ميان ما زن را به اسم خودش صدا كردن عيب است، 
نه همچو عيب كوچك، خيلى هم عيب بزرگ، واقعا هم چه معنا دارد آدم اسم زنش 
را ببرد؟ تا زن اولاد ندارد، آدم مى گويد: اهوى!!! وقتى هم بچه دار شد، اسم بچه اش 
را صدا مى كند، مثلا: ابول، ابو، رقى و غيره... آن وقت آدم حرفش را مى زند، تمام شد 
و رفت، وگرنه زن را به اسم صدا كردن محض غلط است...» در مكتوب ديگرى كه 
پاسخ به نامه خواننده اى از سمنان است و شكايت دارد از اينكه وكيل شان در مجلس، 
كلمه اى از مشكلات حوزه انتخابيه اش نمى گويد، مى نويسد: «عزيز من! از چانه زدن 
مفت چه در مى آيد، به قول تهرانى ها پر گفتن به قرآن خوش است. آدم كه پر گفت 
از چشم و رو مى افتد، به دهن ها مى افتد، سرشناس مى شود، خداى نكرده اگر يك 
اتفاق بيفتد، آن وقت هم به قول شاعر عليه الرحمه: «زبان سرخ سر سبز مى دهد بر 
ــال فروش، آقا شيخ حسينعلى مشهدى، عباس قلى نانوا،  باد»، مگر حاجى على ش
حاجى حسين على و ارباب جمشيد اينها وكيل نيستند، مگر اينها تا حالا يك كلمه 
ــرط مى كنم جناب  ــرف زده اند؟ هر وقت اينها كه گفتم حرف زدند، من هم ش ح
عميدالحكماء هم به زبان بيايند. يكى هم آيا ببينم از حرف زدن ديگران چه فايده اى 
ــرافيل با امضاى مستعار  برده ايد كه اين يكى مانده...» زمانى كه دهخدا در صوراس
ــت، به رغم جوانى، گرداننده  ــات و مقالات «چرند پرند» را مى نوش «دخو» مكتوب
تحريريه اين روزنامه معروف بوده است. مديريت دهخدا و همچنين نوشته هاى او 
از چنان جذابيتى برخوردار بود كه بى اندازه موجب محبوبيت صوراسرافيل شد، به 
طورى كه پس از انتشار و به رغم چاپ هاى متعدد كه در هر شماره به 30 هزار نسخه 
مى رسيد و قيمت آن نيز گران و ده شاهى بود، ولى بى درنگ ناياب مى شد. گرچه نام 
صور اسرافيل يادآور مقالات طنزآميز «چرند پرند» است، ولى دهخدا در اين روزنامه 
مطالب جدى هم مى نوشت، از جمله سلسله مقالاتى درباره سوسيال دموكراسى و 
همچنين مطالبى در باب وضعيت كشاورزان و صنعت كشاورزى، به علاوه موضوعات 
سياسى و اجتماعى كه محتواى همه آنها در مجموع نشان از وطن دوستى، تامل در 

مسايل و مشكلات كشور و توجه عميق به رفاه و پيشرفت جامعه دارد. 
ــنايى با پيشرفت و تحولات چشمگير  ــاله در اروپا و آش او پس از اقامتى چند س

ــت همراه با ميرزا جهانگيرخان  ــور بازگش غرب، وقتى به كش
ــتقرار  ــارزان راه آزادى و اس ــمار مب ــن در ش و ملك المتكلمي
مشروطه جاى گرفت تا آنكه عرصه فعاليت با شهادت يارانش 
ــا مهاجرت كرد، اين  ــد و ناگزير بار ديگر به اروپ ــر او تنگ ش ب
ــاه عزل شد و او  تبعيد چندان به طول انجاميد تا محمدعلى ش
ــتبداد صغير به كشور بازگشت، ولى ديگر  با از ميان رفتن اس
پاى به عرصه سياست نگذاشت و همه اوقات خود را يك سره 
وقف فعاليت هاى فرهنگى نمود كه يكى از آنها و مهم ترينش 
ــت. اين اثر از چنان اهميتى برخوردار است  تاليف لغت نامه اس
كه مى توان آن  را به لحاظ تقويت زبان فارسى برابر با شاهنامه 
ــأن منزلتى همطراز  ــت و از اين رو براى دهخدا عظيم الش گرف

فردوسى بزرگ قايل بود و به عبارتى او را تالى وى دانست. 
ــه خود به  ــخنرانى افتتاحي ــادروان محمد قزوينى در س ش
مناسبت انتشار نخستين جلد لغت نامه، براى نشان دادن عظمت 
اين اثر گفت: «تاليف لغت نامه اى با اين حجم آنقدر دشوار است كه تا هزار اشتباه در آن 
جايز است.» دهخدا در علت پرداخت به كارى چنين سترگ گفته  است: «مرا هيچ چيز 
از نام و نان به تحملِ اين تعبِ طويل، جز مظلوميت مشرق در مقابل ظالمين و ستمكارانِ 
مغربى وانداشت، چه براى نان همه طرق به روى من باز بود و با ابديت زمان، نام را نيز 
چون جاودانى نمى ديدم پايبند آن نيز نبودم و مى ديدم كه مشرق بايد به هر نحو شده 
با اسلحه تمدن جديد مسلح گردد، نه اينكه آن تمدن را خوب مى شمرم، چه تمدنى كه 

دنيا را هزار سال اداره كرده مادّى نبود.» 
ــه اى در پيوند با وضعيت ايران دقيقا يادآور شيوه تفكر فردوسى است  چنين انديش
ــان مى دهد كه ماندگارى اين سرزمين با همه ويژگى هاى فرهنگى و تاريخى آن  و نش
ــت كه عمر عزيز را يك سره وقف حفظ و تحكيم عناصر  مديون چنين چهره هايى اس

هويت ساز آن كرده اند. 
ولى آيا ارزش واقعى چنين چهره هايى چنان كه بايد حداقل براى كارگزاران رسمى 
و مديريت كلان فرهنگى شناخته شده  است؟ براى پاسخ به اين پرسش نيازى نيست 
تا به اعماق تاريخ فرو رويم و فصل هاى بى شمار اين كهنه كتاب را يك به يك بررسى 
كنيم، بلكه از همين عصر حاضر مى توان شواهدى آورد كه حكايت از عدم توجه به 
چنين چهره هايى دارد. فروش قبر شادروان فروزان فر كه قرن ها بايد بگذرد تا از ميان 
ــت و بالاتر از آن بى توجهى به  ملتى فرزانه اى مانند او چهره بنمايد از آن جمله اس
دهخداى بزرگ، خداوندگار نام ها، تا بدانجاست كه مجوز بدترين اهانت ها را به امثال 
او در قالب كتاب براى قوم گرايان صادر شد تا او را كه پاسدار و شيفته زبان فارسى بوده 
به همراه «بهار، سعيد نفيسى، رضازاده شفق، على اصغر حكمت» و ديگر كسانى كه 
ــيدند، افرادى «متملق  به حفظ تماميت ارضى و زبان ملى و هويت ايرانى مى انديش
ــهرى مانند تهران  و چاپلوس» معرفى كنند. بنا بر اين جاى عجبى ندارد اگر در ش
ــت، برخى از خيابان ها، پارك ها، ميدان ها، مدرسه ها،  كه بدايت و نهايتش پيدا نيس
كتابخانه ها و ديگر اماكن عمومى نام هاى تكرارى و حتى انتزاعى داشته باشند، ولى نام 
دهخدا - خداوندگار نام ها - و بسيارى از ديگر چهره هاى معتبر برآمده از اين خاك 
نه تنها بر هيچ بزرگ راهى، هيچ خيابانى، هيچ كوچه اى نباشد، بلكه پس كوچه اى را هم 
نتوان به نام آن فرزانگان يافت تا مشوقى باشد براى آنكه بر فرض مثال دهخداهاى 
ــل قد علم كنند. شايد اشتباه بزرگ او به قول همشهرى اش  ديگرى از ميان اين نس
عبيد اين بود كه به دنبال «رسن بازى» نرفت و خدمت به فرهنگ اين خاك را پيشه 
كرد، جزاى او اين شد كه خانه اش در خيابان ايرانشهر به جاى آنكه مثل خانه همه 
نوابغ دنيا با حرمت حفظ و بدل به موزه اى يا دآور او شود، ابتدا به تاراج بچه مدرسه ها 
رفت و بعد از آن تخريب كردند و به جايش هنرستان جابربن حيان ساختند و چندان 
در اين تخريب هست خالصانه مبذول داشتند كه حتى دود رختى را هم كه در حياط 
اين فرزانه فقيد بود و گاه در سايه اش مى نشست و در انديشه هاى دور و دراز عالمانه اش 
فرو مى رفت از ريشه درآوردند تا ديگر نه از تاك نشان بماند و نه از تاكنشان. شگفت 
اينكه حتى نام او را هم از باب تعارف بر اين هنرستان نگذاشتند. راستى آيا تعريفى بهتر 
ــتان» مى توان سراغ داشت؟ تعريفى كه حتى خداوندگار كلمات  از اين براى «هنرس
ــيد تا در لغت نامه اش ذيل مدخل «هنرستان» ثبت كند.  و الفاظ نيز به ذهنش نرس
ــت در كالبد تاريخ اين ملك كه به  ــن بى التفاتى و نگاه جانبدارانه، درد مزمنى اس اي
صورت هاى مختلف در ادب فارسى مطرح شده. بارزترين شاهدش بيتى است از سنايى 

كه گاه از راه طنز بر زبان دهخدا جارى مى شده: 
اندر همه ده جوى نه ما را/ ما لاف زنان كه دهخداييم. 

مكتوب 3

از گُرده فردوسى تا شانه دهخدا
محمد بقايي ماكان

قبـل از مقدمه: چند سـال پيـش، گرفتار يكـى از اين 
نوقلمان روزافزون شدم كه با سوالات پراكنده و تكرارى 
مى خواسـت اين فقير را به تعب اندازد، چـاره اى نديدم 
كه دسـت به دامان حضرت «دهخدا» شوم و اين نوشته 
فراهم آمد، البته آن نوقلم پريشان احوال در همين فرصت 
از جريده شـريفه اخراج شده بود و مطلب پيش من ماند 

تا حالا. 
مقدمه: مقدمتـا، به عرض انور مى رسـاند كـه چون در 
اين ايام عوارض نسـيان و احتيـاط در قول و فعل، مرا از 
پاسـخ هاى درخور به آن جريده محتـرم معاف مى دارد 
و از طرفـى توقع آن جنـاب «على اكبرخان دهخدا» كه 
الحمدالله در عين جوانى و جلادت ذهن و شـوخ چشمى 
هسـتند تمنا كردم كه با مراجعه به رساله «چرند پرند» 
خود جور اين بنده كمترين را بكشـند و پاسـخى مقدر 

به اين نوع سـوالات مكرر دهند كه اجابت آن درخواست مايه شرمندگى در 
عين حال فخر اين بنده گرديد، باشد كه اين مختصر مايه عبرت و انتباه اهل 

قلم و سمع و بصر شود. 

دهه 40 و 50 چه مختصاتى داشـت كـه آن را دوره طلايى ادبى ايران  �
مى ناميدند؟ 

«يك شب در انجمن فقرا، جناب خروسعلى شاه يك دفعه بيخود بيخودى، 
سرش گيج خورده، جلو چشمش را دود سياهى گرفته و كم كم همان دود تمام 
عرصه وجودش را فرا گرفت، ثقل هوا و خفت دود رفته رفته از زمين بلندش 
كرده مانند مرغى سبك روح به طرف آسمان صعود نمود، همين كه از كره هوا 
و آب بالا رفته به كره نار رسيد گفت كه چه ضرر دارد كه ما تا اينجا كه آمده ايم 
يك سرى هم به آسمان ها زده باشيم. اين را گفت و از پير همت طلبيده در 
طرفه العين از آسمان ها گذشته وارد بهشت شده، در اين وقت ديد كه چشمه 
آب صافى از زير پايش روان است، دست برد كه يك كف از آب برداشته حرارت 
دل را بنشاند كه يك دفعه رفيقش طاووسعلى فرياد زد كه بى ادب چه مى كنى، 
مگر جا به سرت قحط شده كه خانقاه را... بيچاره چشمش را باز كرده ديد كار 
خراب است يعنى مثلا عرق از پاچه هاى شلوارش مثل لوله آفتابه جارى است. 
ــيرى پيش آمده بود. گفت  فورى خودش را جمع كرده گفت فقير عجب س
درويش اين چه جور سير است؟ گفت همان جور كه شمس كتاب هاى مولانا 

را به آب ريخت و يك ورقش  تر نشد.»
شعر نو قبلا تثبيت نشده بود و به همين جهت، جنگ كهنه و نور رواج  �

داشـت، اكنون نوعى چالش بين نسـل نو و نسل پيشين وجود دارد، نظر 
شما چيست؟ 

«خلاصه مى رويم سر مطلب. چون سال گذشته روى گوسفند مى گشت 
ــت نفر از وزرا مى دانند به  چنان كه همه اولياى دربارى و پاره اى وكلا و هش
گوسفندها بد نگذشت، خورد، خوراك، آغل و چراگاه و ساير لوازم زندگى شان 
كوك بود (خدا كند كه هميشه كوك باشد ما كه بخيل نيستيم) و هم در اين 
سال توسط فريق پاشا به تمام نواحى ساوجبلاغ و اروميه و مياندوآب، سقرز 
ــده پادشاه كل آذربايجان اعلى حضرت ميرهاشم آقا نيز آن را  و بانه اعلان ش
تصديق نمود و مارشال اوياماى شرق جناب وزير نظام شب 21ماه رمضان در 
ــجد سپهسالار وقتى كه ميان دو نماز مشغول خوردن پرتقال بود صداى  مس
مهيبى شنيد گفت: اى واى گلوله كجام خورد؟ و غش كرد. بمال وامال جخد 
يك ساعت به سحر مانده هوش آمد. بعد معلوم شد كه درب مسجد را باد به 
هم زده و صداى پيشتاب، چيزى نبوده (اما خدا رحم كرد كه پرتقال ها ترش 

نبود اگر نه با اين هول و تكان خدا نكرده آدم افليج مى شد.)»
معنازدايى و انديشـه زدايى از شـعر و داسـتان امروز ما مطرح است،  �

مركززدايى در ادبيات ما چه نتايجى دارد، آيا اين قالب تكرارى نشده است؟ 
ــود عاقلند،  ــت، معلوم نمى ش «واالله آدم دركار مردم اين روزگار حيران اس
ــد. واالله تاتوله به هوا  ــود چه چيزن ــود ديوانه اند، معلوم نمى ش معلوم نمى ش
پاشيده اند، مردم مغز خر خورده اند، عقل از كله همه دررفته است... خوب حالا 
پيش از آنكه من خودم را سنگ روى يخ كنم و شما هم بى عقلى و بى شعورى 
خودتان را پيش وزير جنگ ثابت بكنيد از من سگ رو سياه قبول كنيد و از 

حالا برويد مشغول لعن چهار ضرب بشويد بلكه اين مرگ 
و مير از ميان شما ور بيفتد، اگر افتاد يك خدا بيامرزى هم 
براى رفتگان من رو سياه بفرستيد، اگر نه آن وقت معين 
مى شود كه مرده هاتان كفن دهن گرفته اند. جمعيت خبر 
مى كنيد، آدمى يك بيل نوك تيز هم برمى داريد مى رويد 
سر قبرستان. قبرها را يكى يكى مى شكافيد تا مى رسيد به 
ــرده اى كه كفنش را دهن گرفته مى جود. آن وقت  قبر م
يك دفعه با بيل گردنش را مى زنيد، اما بايد درست ملتفت 
باشيد كه با يك ضربت گردنش جدا بشود، اگر نه مرده سر 
لج مى افتد، آن وقت ديگر خدا نشان ندهد، خدا آن روزها 

را نياورد، كه يك دفعه قر ميانتان خواهد افتاد.»
� در اسـلوب هاى شعرى مختلف، گاه سرسلسه يك 
نهضت ادبى به جاى اينكه با تئورى اش يك جريان شعرى 
بسازد تنها خودش مطرح مى شود مثل «يداالله رويايى» و 
شعر حجم. سرسلسله ها راه مشخصى براى اطرافيان تبيين نمى كنند، آيا اين 

نوعى كيش شخصيت نيست؟ 
«ديروز سگ حسن دله نفس زنان و عرق ريزان وارد اداره شد. به محض ورود 
ــلام و عليك فورا گفت: فلان كس زود زود اين مطلب را يادداشت كن  بى س
كه درجش خيلى لازم است. گفتم: رفيق حالا بنشين خستگى بگير. گفت: 
ــت.  خيلى كار دارم، زود باش تا يادم نرفته بنويس كه مطلب خيلى مهم اس
ــت كه اگر روزنامه هفتگى  گفتم: رفيق، مطلب در صندوق اداره به قدرى اس
ما به بلندى عريضه كرمانشاهى ها يوميه هم كه بشود باز زياد مى آيد. گفت: 
ــتم. گفت: بنويس چند روز قبل، نوشتم. گفت: بنويس  قلم بردار. قلم برداش
ــر حضرت والا در نزديك زرگنده، نوشتم. گفت: بنويس اسب كالسكه اش  پس
در رفتن كندى مى كردند، نوشتم. گفت: بنويس حضرت والا حرصش درآمد، 
ــما مى گوييد يا بنده عرض كنم. يك مرتبه متعجب شده  گفتم باقيش را ش
ــم هايش را به طرف من دريده گفت:  گمان نمى كنم جنابعالى بدانيد تا  چش
بفرماييد. گفتم: حضرت والا حرصش در آمد رولوه را از جيبش درآورده اسبش 
را كشت. گفت:  عجب. گفتم: عجب جمال شما. گفت: مرگ من شما از كى 
شنيديد؟ گفتم: جنابعالى تصور مى كنيد كه فقط خودتان چون رابطه دوستى 
با بزرگان و رجال و اعيان اين شهر داريد از كارها مطلعيد و ما به كلى از هيچ 
جاى دنيا خبر نداريم. گفت:  خير هرگز چنين جسارتى نمى كنم. گفتم: عرض 
كردم مطلب در صندوق اداره ما خيلى است، اين مطلب هم پيش آن مطالب 
قابل درج نيست. گذشته از اينكه شما خودتان مسبوقيد كه تمام اروپايى ها 
هم در اين مواقع همين كار را مى كنند. يعنى اسب را در صورتى كه اسباب 

مخاطره صاحبش بشود مى كشند.»
رمان هاى شما آيا سياسى است و برآمده از ساختار اجتماعى يا گونه اى  �

ديگر از تحليل فرهنگى را مى طلبد؟ 
«از ديدن اين دستخط من نه تنها در چرند و پرندنويسى به عجز خود اقرار 
كردم بلكه يك مساله مهمى كه در تمام عمر حلش براى من مشكل بود كشف 
شد. و آن اين بود كه حرف پادشاه، پادشاه حرف هاست. خدا توفيق بدهد به 
حضرت مشير السلطنه صدر اعظم دولت قاهره ايران پارسال وقتى كه همين 
روزها لقب وزير داخله داشت، يك روز در بالاخانه باغ شخصى خودش با تمام 
رجال و اركان دولت قوى شوكت نشسته بود. درين بين يك گله گاو از جلو 
عمارت گذشت و از قضا گاو جناب مشيرالسلطنه در جلو گاوهاى ديگر افتاده 
بود. حضرت وزارت پناهى حضار را مخاطب فرموده به زبان مبارك خودشان 
فرمود: حضرات، گاو وزير داخله هم وزير داخله گاوهاست. بارى مطلب از دست 

نرود.»
چه چيزى باعث شده كه جامعه فكر مى كند در دهه هاى اخير شعر بهتر  �

شده؟ 
«اى بابا برو پى كارت، برو عقلت را عوض كن، مگر هر كسى هرچى گفت 
بايد باور كرد. پس اين عقل را براى چى توى كله آدم گذاشته اند... . واالله اينها 
نيست، اينها پلتيك است، اينها نقشه است، اينها اسرار است، آخر بابا هر حرفى 
را كه نمى شود عالم و آشكارا گفت. مرگ من، سبيل هاى دخو را تو خون ديديد 
اين مطلب را به فرنگى ها نگوييد كه بردارند زود بنويسند به مملكت هاشان و 

نقشه دولت ما را به هم بزنند.» 

مكتوب 4

جناب دخو عارض مى شود كه... 
جواد مجابى

ــميت كه اسمت را پدر علم اكونومى گذاشته اى. يعنى كه مثلا  اى آدام اس
در روى زمين كسى از تو بهتر علم اكونومى نمى داند. اگر تو واقعا پدر اكونومى 
ــرمايه قرار  ــتى پس چرا لوازم توليد ثروت را منحصر به طبيعت، كار و س هس
ــه چيز هم دراز دراز مطلب نوشته اى. از اين حرف  داده اى. و در معناى اين س
ــه چيز منفعت نبرد، بايد ديگر از  ــان از اين س تو همچو در مى آيد كه اگر انس
ــو، بارك االله با فهم و  ــنگى بميرد. هى هى، بارك االله به عقل و معرفت ت گرس
ــران، و آن وقت  ــاه اي ــال تو، حالا يك كمى نگاه كن به علم اكونومى پادش كم
پيش خودت اقلا خجالت بكش. و بعد از اين خودت را اول عالم علم اكونومى 
حساب نكن. مرد عزيز تو خودت مى دانى كه پادشاه ما كار نمى كند. براى اينكه 
ــت. يعنى در دنيا و عالم هر جا شاه هست او بر همه شان شاه  ــاه اس او شاهنش
است. پس به همچو آدمى كار كردن نمى برازد. آمديم سر طبيعت، آن را هم 
البته شنيده اى كه شاهنشاه ايران از آن وقت كه به شبى يك حب ترياك عادت 
كرده، طبيعتش آنقدرها عمل نمى كند. و اما آنكه سرمايه است آن را هم لابد 
در روزنامه هاى پارسال خوانده اى كه در ماه ذيقعده گذشته آن قدر از سرمايه 
ــى گرو كه چهار روز  ــت بانك روس ناك بود كه دار و ندار عيالش را برد گذاش
چر چر بچه هاى توپخانه را راه انداخت.پس حالا به عقيده تو بايد شاه دستش 
ــتش و بربر تماشا كند به اميربهادر و اميربهادر هم به قول  را بگذارد روى دس
ترك ها مال مال نگاه كند به روى شاه. نه عزيزم آدام اسميت، تو اشتباه كرده اى. 
علم تو هنوز ناقص است. تو هنوز نمى دانى كه غير از طبيعت و كار و سرمايه، 
ثروت به چيزهاى ديگر هم توليد مى شود. بله، نه شاه بربر نگاه مى كند به روى 
اميربهادر و نه اميربهادر مال مال نگاه مى كند به روى شاه. شاه وقتى ديد دست 
و بال ها تنگ است، ستارخان از يك طرف زور آورده، بچه هاى خلوت هم از يك 
طرف براى مواجب نق و نق مى كنند. مى دانى چه مى كند؟ مى دهد دربار كيوان 
مدار يك سفره پهن مى كنند. تمام وزراء، امرا، سردارها، سرتيپ ها و ... را جمع 
مى كنند كنار سفره. وليعهد را هم مى نشانند ميان همان سفره. دلاك را هم 
خبر مى كنند. يك دفعه مثلا از پر شال صدراعظم مشيرالسلطنه در مى آيد يك 
گنجشك و مى پرد ميان اطاق. وليعهد چشمش را مى دوزد به طرف گنجشك. 
ــرج عمل را تمام مى كند. آن وقت يك دفعه مى بينى كه يك صد و  دلاك خ
پنجاه و دو هزار دست رفت توى جيب ها. هى شاهى، پنجشاهى، پناه باد و قران 
است كه به مثل باران مى ريزد توى سفره وقتى پول ها را مى شمرند خدا بدد 

بركت. شده است هفتصد و هفت تومان و دو هزار و يازده شاهى.
ــد؟ طبيعت اينجا كمك  حالا يك، به من بگو ببينم اين پول از كجا پيدا ش
كرد؟ يا شاه دستش را از سياه به سفيد زد؟ يا يك سرمايه براى اين كار گذاشته 
شد؟ بعد از آن مى بينيد عين الدوله اين پول ها را ريخت توى يك جانخانى و با 
چهل هزار قشون ظفر نمون رفت تبريز. و ستارخان هم نه گذاشت و نه ورداشت 
يك دفعه با دويست سوار آمد به ميدان. اين طبيعى است كه آدم از هول جان 
هفتصد تومان كه سهل است هفت هزار تومان هم باشد مى گذارد و فرار مى كند. 
عين الدوله هم هر چه از اين پول ها مانده بود، گذاشت و فرار كرد. و ستارخان آنها 
را برداشته قسمت كرد ميان فقراى گرسنه و تشنه تبريز.اى آدام اسميت، حالا 
ــيند به امان خدا و پاهاش را مثلا به قول تو  ــاه بنش باز به اعتقاد تو بايد ديگر ش
گفتنى دراز كند رو به قبله. هى هى آفرين به اين عقيده، آفرين به اين عقل و 
هوش. خير عزيزم، شاه باز اين طور نمى كند. شاه، محرمانه مى دهد تفنگ هاى 
دولت را مى ريزند توى ميدان مال فروش ها. يك چراغ حلبى هم روشن مى كنند 
مى گذارند روى تفنگ ها. هاى بابا شام شد و ارزان شد. تفنگ هاى صد تومانى را 
مى فروشند پانزده تومان. شب وقتى حساب مى كنند سيصد و چهل و پنج تومان 
تفنگ فروخته اند. آن وقت فرداى همان روز شاه مى نشيند سر تخت كيانى كه 
ــت جنرال لياخوف را هم صدا مى كند و مى فرمايد از  خدا به او اعطا فرموده اس
ــده است، جمعى از  قرارى كه به حضور اعليحضرت اقدس همايون ما عرض ش
ــلطنت قصدى ندارند در خانه هاى خود براى اشتعال  مفسدين كه جز هدم س
فساد، تفنگ ذخيره كرده اند. البته تمام خانه ها را مخصوصا با قزاق هاى روسى 
خودتان تفتيش كنيد هر كس تفنگ دارد تفنگش را ضبط و يكى پانزده تومان 
هم جريمه كنيد. آن وقت از فردا جنرال لياخوف هم با قزاق هاى روسى خودش 
مى افتد توى خانه هاى مردم يعنى ميان زن و بچه مسلمانان، تفنگ ها را به اضافه 
ــيصد و چهل و پنج تومان  ــزده تومان جريمه پس مى گيرد. آن وقت آن س پان
ــصد و نود تومان. اين هم مخارج يك اردوى ديگر.حالا اى آدام  ــود شش مى ش
اسميت به من حالى كن ببينم اين پول هاى حاضر از طبيعت تحصيل شده يا 
از كار يا از سرمايه. پس تو هنوز خامى، هنوز علم تو كامل نيست. هنوز تو لايق 
لقب پدر اكونومى پلتيك نيستى. پدر اكونومى پلتيك، پادشاه والا گهر ما ايرانيان، 
اعليحضرت قدر قدرت فلك حشمت كيوان شوكت رستم صولت ... محمدعلى 

شاه قاجار است والسلام.

تكه اي از چرند پرند

اكونومى پلتيك ــت ها كه در آخر احيانا ياد و تقديرى مى شود از  برخلاف معمول اين گونه يادداش
بانى يا بانيان امر، جا دارد كه در همين اول كار يادآورى كنم كه ديگر دارد نام آقاى 
ــى از دهخدا همراه مى شود؛ دهخداى «چرند  «ولى االله دروديان» با جنبه اى يا بخش
پرند» و «دهخداى شاعر». اين آخرين كار آقاى دروديان، «چرند پرند1»، مجموعه اى 
است كامل در شناخت اين جنبه دهخدا؛ دهخداى طنز نويسِ ستيهنده و دهخداى 
پيشگام داستان نويسى ايران و يكى از پيشگامان كشف امكانات روايى در زبان فارسى. 
ــال 1345 در مصاحبه اى با مجله «فردوسى» گفته است:  «بهرام صادقى» در س
«دهخدا در «چرند پرند» چنان حدت ذهن، تيزبينى و ايجاز و طنز جالبى را نشان 
مى دهد كه آدم آرزو مى كند  اى كاش به داستان نويسى مى پرداخت؛ يا حتى «چرند 
ــد» را مثلا به  صورتى ديگر ادامه مى داد. ولى نه، چه مى بينيم؟ تحقيق و تتبع...  پرن
عكسى از آن مرحوم ديده ام كه خيلى گويا و رقت آور است. دهخداى پير با زيرشلوارى 
روى تشك نشسته و كاغذ را روى زانو گذاشته و دورش را مقدار زيادى كاغذ (گويا به 
آنها فيش مى گويند) فراگرفته است. حتى در عكس معلوم مى شود كه زيرشلوارى اش 
ــت و از زير عينك به آدم نگاه  ــت. كمى قوز كرده اس از پارچه هاى معمولى راه راه اس
مى كند. اين همان نگاه سوزانى است كه مى گفت «ياد آر ز شمع مرده، ياد آر»؟ و اين 
همان دست هايى است كه شلاق بى امان طنز را فرود مى آورد؟ ولى خب، كار تحقيق 

و تتبع خيلى بى دغدغه و بى دردسر است.»
به باور بهرام صادقى ما با دو دهخدا روبه رو هستيم. از يك سو دهخداى ستيهنده 
و پرشورى كه در ميدان مبارزات انقلاب مشروطه و پس از آن حاضر است، دهخداى 
ايستاده در عرصه عمل و قلم، دهخدايى كه آن چنان دل و جان به آزادى داده است 
ــورا، نه تنها از ترس كه از خشم و يأس به باد  ــتن مجلس ش ــب به توپ بس كه در ش
رفتن آرمان ها نيز، يك شبه موهايش سفيد مى شود (كسروى از قول سيدعبدالرحيم 
خلخالى مى نويسد: در آن روز من خواستم به  بهارستان بروم از هر سو كه آهنگ آنجا 
را كردم راهم ندادند... به  نوكر تقى زاده برخوردم... پرسيدم آقا كجاست؟ گفت در خانه... 
به  خانه تقى زاده رسيدم. امير حشمت و ميرزا على اكبر دهخدا و چند كسى ديگر هم 
ــليك برخاست و  ــتيم گفت وگو مى كرديم كه ناگهان آواز ش در آنجا مى بودند. نشس
دانستيم جنگ آغاز شده... چندان ترس بر ما چيره شده بود كه با چشم خود ديدم 
موهاى سرِ دهخدا سفيد گرديد.)2 و از سوى ديگر دهخداى نشسته با همان تصوير و 
تفسير بهرام صادقى؛ دهخداى آردها را بيخته و الك را آويخته. «چرند پرند» يادگارى 
از همان دهخداى ايستاده است، دهخدايى كه رودررو با استبداد مى جنگد و بعد از 
همان واقعه به توپ بستن مجلس، مجبور به مهاجرت مى شود به قصد جان به در بردن 
و ادامه مبارزه. اما در مهاجرت كه مى خواهد به ادامه انتشار «صوراسرافيل» اقدام كند با 
چه مشكلاتى كه مواجه نمى شود؛ از مشكلات مالى گرفته تا در اختيار نداشتن حروف 

چاپى فارسى و نبودن كسى كه بتواند براى حرف چينى از اين 
حروف استفاده كند. اما مشكلات مالى آن چنان آزارش مى دهد 
كه گاهى حتى، از بس سرخورده شده، به مرگ هم مى انديشد: 
«به  عكس اين بنده كه از ترس زياد شدن قرض پانسين را رها 
ــيخ محمدخان قزوينى به قدر  كرده و اينك در منزل جناب ش
پهن كردن يك رختخواب روى زمين (آن هم فقط در شب) جا 
عاريه كرده ام و با سه فرانك و نيم پول كه الان در كيف (يعنى 
آنچه كه پول در تمام دنيا دارم) مى خواهم محمدعلى شاه را از 
سلطنت خلع كرده و مشروطه را به ايران عودت بدهم.»3 اما در 
همين شرايط سخت هم، همچنان ايستاده، فعال و مبارز است: 
ــير زخم خورده نغريم و  «... چرا ماها نبايد هر كدام مثل يك ش
ــديم، باالله عزت دولتى،  به هر طرف حمله نكنيم. واالله تمام ش
مليت، قوميت، وطن، شرف، ناموس و هرچه كه داشتيم از دست 
رفت... نمى دانيد جناب معاضدالسلطنه، واالله العلى الغالب مرگ 

هزار بار براى يك نفر با غيرت از اين زندگى بهتر است.»4 او در همين دوران كه دستى 
از دور بر آتش مبارزات دارد خشمگينانه مى غرد كه: «هيچ وقت نبايد فراموش كرد كه 
ما فرزندان دوره حاضر ايران بدبختانه در زمانى واقع شده ايم كه مسووليت و تكاليف 
آن صد هزار دفعه بالاتر و سنگين تر از اعصار سابقه بلكه لاحقه است... هر قدر عظمت 
ــتر، به همان اندازه دايره مسووليت و تكليف ابناء وطن وسيع تر است.  بليه وطن بيش
بى هيچ شبهه امروز تكميل يا اضمحلال شرف پدران و تقدير سعادت يا بدبختى اولاد 
ما فقط بسته به حسن يا سوءتدابير حاليه ماست. با اعمال موقتى حاليه خود مى توانيم 
هزار مرتبه بر شرف و افتخار اجداد والاتبار خود بيفزاييم و مى توانيم تمام نيكنامى 
و اشتهار آنها را مدفون قبرستان ننگ اضمحلال كنيم.»5 با اينكه در غربت كيسه و 
مغز را هر دو تهى مى داند اما همچنان معتقد است كه: «براى اداره يك مملكت عقل، 

علم و كار لازم است.»6
اهميت «چرند پرند» غير از كاركرد سياسى اين يادداشت ها در زمان انتشار هركدام، 
كاركردى كه به اعتقاد تاريخ نويسان بسيار هم موثر واقع شد، هم در نوع طنزى است 
ــايد مهم تر از همه اينها، در نثر و  ــته ها ارايه مى دهد و هم و ش كه دهخدا در اين نوش
ــدون تنكابنى در مطلب مفصلى اين نوع طنزِ «چرند  ــت. فري زبان اين يادداشت هاس

پرند» را تشريح كرده است.7 تنكابنى يكى از خصايص طنز در 
ــخصيت ها (كاراكترها) مى داند؛  «چرند پرند» را تجلى آن در ش
ــيك كه متكى بود به «تيپ»ها.  در مقابل طنز در متون كلاس
تنكابنى معتقد است: «طنز امروز در وجود آدم ها (= كاراكترها) 
تجلى مى كند. اگر بگوييم زورگويى يا تعصب يا خست صفات 
بدى است، هر كس خواهد گفت كه اين صفات در او نيست. اما 
اگر اينها را در عمل نشان بدهيم، در آيينه وجود قهرمان داستان 
طنزآميز خود نشان بدهيم، هركس، اگر نه همه، دست كم بخشى 
ــه خواهند ديد و با خنديدن بر آن  ــود خود را در آن آيين از وج
ــخره خواهد گرفت و  ــخره، صفات بد خود را به مس موجود مس
سپس به آنها خواهد انديشيد. پس طنز قديم كلى است و كلى 
مى ماند. اما طنز جديد از جزيى آغاز مى كند و به كلى مى رسد. و 

براى همين نفوذ و تاثيرش بيشتر است.»8
ــى امروز ايران با «صادق هدايت» شروع شد؛  داستان نويس
ــت كه خلق الساعه نباشد. داستان متكى به زبان است و  ــروع طبيعى اس اما اين ش
نيز به شكل و ساختار آن. در انقلاب مشروطه آن زبان مصنوعى كه مختص قشر 
ــته شد و نويسندگان به زبان محاوره روى  خاصى از افراد جامعه بود در هم شكس
ــگذارى بين زبان مكتوب و زبان محاوره از  آوردند. در اين دوران و به ضرورت ارزش
بين رفت. انقلابيون فرهيخته براى ارتباط بيشتر با عوام به مكتوب كردن زبان محاوره 
روى آوردند. دهخدا در يادداشت هاى روزانه اى كه با عنوان «چرند پرند» در روزنامه 
«صوراسرافيل» منتشر كرد به ظرفيت هاى زبان محاوره براى انتقال معنا و منظورش 
پى برد و به  خوبى هم آن را اجرا كرد. دهخدا با اين يادداشت ها اگر نه تنها، ولى يكى 
از كسانى است و شايد مهم ترين آنها، كه روايت را براى مخاطبان عام مكتوب كرد. 
در مسير همين مكتوب كردن روايت است كه علاوه بر روى آوردن به زبان منعطف 
ــت ها به فرم داستان، هرچند نه چندان منسجم و  محاوره در جاى جاى اين يادداش
انديشيده شده، هم نزديك شد. با دقت در اين يادداشت ها، از منظر ساختار داستانى، 
مى توان بارقه هاى داستان به معناى امروزى اش را در اغلب آنها ديد. با در نظر گرفتن 
مقطع تاريخى انتشار اين يادداشت هاست كه پى به اهميت آنها، از اين نظر، خواهيم 
ــروع مى شود: «ديروز، سگِ حسن دله، نفس زنان  برد. «چرند پرند 12» اين طور ش

ــد. به محض ورود، بى سلام و عليك فورا گفت فلان كس  و عرق ريزان وارد اداره ش
زودِ زود اين مطلب را يادداشت كن كه درجش خيلى لازم است. گفتم رفيق حالا 
بنشين خستگى بگير. گفت: خيلى كار دارم، زود باش تا يادم نرفته بنويس كه مطلب 
خيلى مهم است. گفتم: رفيق مطلب در صندوق اداره به قدرى است كه اگر روزنامه 
هفتگى ما به بلندى عريضه كرمانشاهى ها يوميه هم كه بشود باز زياد مى آيد. گفت: 
اين مطلب ربطى به آنها ندارد. اين مطلب خيلى عمده است. ناچار گفتم بگو. گفت 
قلم بردار! قلم برداشتم. گفت بنويس «چند روز قبل» نوشتم. گفت بنويس: «پسرِ 
ــتم. گفت بنويس: «اسب هاى كالسكه اش در  حضرت والا در نزديك زرگنده» نوش
رفتن كندى مى كردند.» نوشتم. گفت بنويس: «حضرت والا حرصش درآمد» گفتم 
باقيش را شما مى گوييد يا بنده عرض كنم؟ يكمرتبه متعجب شده چشم هاش را به 
طرف من دريده گفت: گمان نمى كنم جنابعالى بدانيد تا بفرماييد. گفتم: حضرت والا 
حرصش درآمد، رولوه را از جيبش درآورده اسب كالسكه اش را كشت. گفت: عجب. 
گفتم عجب جمال شما.»9 دهخدا در اكثر اين يادداشت ها با توجه به نحو جملات، 
به خوبى لحن آدم هاى مختلف به مثابه شخصيت هاى داستان (كاراكتر) را اجرا كرده 
است. داستان نويسى مدرن ايران متكى به تجربيات زبانى و گاهى حتى ساختارى 
آثارى چون همين «چرند پرند» است. و مى دانيم كه بعد از آن است كه جمالزاده در 
پيشگفتار «يكى بود يكى نبود» زنگ را به صدا در مى آورد و ضرورت خلق داستان 
به معناى امروزى اش را، با توجه به تجربيات جهانى در همان حدى كه در خارج از 
كشور با آنها آشنا شده بود، اعلام مى كند. و صادق هدايت با اتكا به اين سنگ بناها 
ــت كه به خلق داستان، به معنا و با  ــتر از آن تجربيات زبانى امثال دهخدا اس و بيش
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دهخداى ايستاده و ستيهنده
يونس تراكمه

افسانه شاعر گمنام
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